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  ام اوــام بي نــبه ن

  نيمــوع كـطل م و ـنشيني ب ـش  تدادـدر ام       ***        نيم ــروع كــا تا شـــــــــــيـــب 
  نيمــوع كـا رجـيا تـاده بـلنگر سـبه يك ت        *** د        ــچنور و ـطـه و چـگونـت چــهم نيسـم

  نيمــوع كـا ركـيا تـر ، بغرور و تفاخُ را ـچ        *** اده است       جده افتاك چگونه به ســـه خـببين ك

  
  داـــُـام  خــه نــب

  
با عرض سلام خدمت خانم ها و آقايان باعث افتخار بنده بوده كه در جمع شما اساتيد محترم و دوستان عزيز  

حضور داشته باشم تا بتوانم معرفي كوتاه و اجمالي از عرفان حلقه يا عرفان كيهاني خدمت سروران عزيز داشته 
  .باشيم 

  .ز عرفان شروع مي كنم بحث معرفي و آشنايي با عرفان حلقه را من با تعريفي ا

  .انسان همواره بر روي دو پله قرار دارد  يا با دو پله سر و كار دارد 

  يك پله عقل است و يكي پله عشق 

  

  پله عقل:  
بر روي پله عقل ما با فن و تكنيك ، علم و دانش ، راه و روش ، پند و نصيحت ، استدلال و دليل ، سعي 

كار داريم لذا اين دنيا را مي توانيم بگوييم دنياي ابزار ، كه ما با تكنيك و وكوشش و اين گونه ابزارها سر و 
ي به شناخت هستي نائل شويمابزارهايي كه شامل ابزارهاي حقيقي و ابزارهاي مجازي ، مي خواهيم كه از بعد كم.  

  

  پله عشق:  
ذوق و شوق ، حيرت و تعجب ، جد و و  اما بر روي پله عشق ، پله اي است كه در آن ، در روي آن پله ما

كه از روي اين پله ، كه پله ايست بي ابزار  . ور و ايثار و فداكاري ، مهر و محبت و چيزها يي را تجربه مي كنيمسرُ
يا از . قادر خواهيم بود كه از بعد كيفي به هستي نگاه كنيم ، و  آن را ميگوييم جهان بي ابزاري ، دنياي بي ابزاري 

عد ي دارد و يك بعد كميك ب. عد دارد هر پديده اي ، هر عملي دو ب. شناخت مسائل نائل بشويم  بعد كيفي به
و نخواهند بود دارد كه هرگز از هم جدا نيستند  يفيـك .  

كه  ي داردـمـعد كحضور اين كارمند يك ب. كارش ظاهر مي شود  فرضاً به عنوان مثال  يك كارمندي سرِ
چقدر حقوق مي گيرد و اضافه . مشخص است كه چه ساعتي آمده است و چه ساعتي مي رود ند و كارتي را ميز

  . ش و همه مسائلش آنجا مشخص است ، در بعد كمي ا كاري
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عد كزد از يك   آيا هر كسي آمد سر كار و كارتش را ر اين كارمند را چه تشكيل ميدهد ؟حضو يفيِاما ب
يك كارمندي را شما مي فرماييد كه دلسوز است و يكي  .اين طور نيست  اًممسلّ برخوردار است ؟  كيفيت حضور

، يكي را ميگوييد نه . يكي را مي گوييد كه عاشق كارش است . را ميفرماييد كه از زير كار در رو هست 
تمام  . ر اين كارمند حاكم است يفي بر حضويك بعد كخوب ، پس . همينطوري دارد وقت گذراني مي كند 

، از صبح كه از خواب بيدار شويم ، رانندگي كه مي كنيم ، به سر همچنين به ئلي را كه ما دنبال مي كنيم مسا
كارمان كه مي خواهيم برويم ، يك روز ميگوييم كه واي باز هم صبح شد بايد بروم سر اين كارم ، يعني يك كيفيتي 

يفي اش را داريم ـِعد كيم به كارمان برسيم ، يعني بيا اين كه با شور و شوق بلند مي شويم كه برو. برايمان هست 
  .يفي دارد عد كمي دارد و بعد كب ما  ، تمام مسائل زندگيِ

بروي پله عقل    ي اش را روي كدام پله سنجش مي كنيم ؟ عد كم  
ا ام بروي پله عشق نگاه مي كنيم  پله سنجش مي كنيم ؟    را روي كداماش يفي عد ك .  

  . چند واحد عاشق كارش است . از روي پله عقل كه نمي توانيم بگوييم كه يك نفر چند واحد دلسوز است 

فرضاً به ( ت ديگر به درد نمي خورد ، لذا وقتي مي آييم روي پله عشق گفته مي شود ـّخوب روي پله عشق كمي
  لذا گفته مي شود . استدلال به درد نمي خورد ) عنوان مثال 

  »ـاي چوبيـن سخت بي تمكين بود   پ             ***         ود    ـُن بـوبيــــان چـاي استدلاليـپ     «

اما استدلال كجا به درد . استدلال اگر نداشته باشيم كه اصلاً نمي توانيم زندگي بكنيم . نه اينكه استدلال بد است 
  . ميخورد ؟ زماني كه روي پله عقل هستيم 

با پند و نصيحت عاشق شد ؟ يا ميشود با پند و نصيحت ا علم و دانش مي شود عاشق شد ؟ يا روي پله عشق ب
  ماً جوابمان چيست ؟ خير دست از عشقي كشيد ؟ مسلّ

تهاي بسيار بسيار ريزي ديده ـّرف نمي شود آپولو را فرستاد كره ماه ؟ تا دقيقاً كميروي پله عقل هم با عشق ص
رف اينكه ما عاشقيم يك آپولويي رو بفرستيم برود كره ماه ، آنجا عقل توانيم به صد و محاسبه نشود نمي نشو

  . حاكم است و اينجا عشق حاكم است 

  

  عرفان تعريف مقدماتي  
ي هستي را مورد بررسي قرار بدهد اين دنيا مي شود دنياي دل ، دنياي ـيفـِعد كـُخوب دنيايي كه مي خواهد ب

  .رفان عشق ، يا اصطلاحاً دنياي ع

عد ـُخوب اين ب. اينجا يك اصطلاح است بايد بازش كنيم باز هم . خوب حالا البته عرفان كه به معني شناخت است 
دوباره ياد آور بشويم كه در تمام لحظات با ما قرار دارد مثلا يك مثالي از قضاياي عبادي خدمتتان بزنم را يفي ـِك
ركعت خوانديم يا چهار ي دارد كه ميگوييم كه دو ـّمـعد كـُميخوانيم يك ب اين نمازي كه ما. فرضاً نماز مي خوانيم . 

و تمام ، و همه اين چيزها را در دل خودش دارد . شرايط لباس و مكان و جهت ، ركعت خوانديم و احكامي دارد 
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ـّيتش را تا عد كمـُاينها كه به جا گذاشته شود تازه ما چه بخش از آن را توانستيم جواب بدهيم ؟ فقط توانستيم ب
         .اينجا پاسخ بدهيم 

قيم شدن يفي اش مـِعد كـُب. قيم شديم م ، أَقَمْ الصَّلاَةَد كـِيفي قضيه مي گويد عـُله بـيفي نداشت ؟ بـِعد كـُآيا ب
ست و يكي ا  الصَّلاَةَقْرَأْ اِ  حالا يكي ميخواند ، يكي. ن است ساكن شدن است ، متصل شدن است ، پيوند شد، است 

   .، متفاوت است  اين دو تا كيفيت. است  أَقَمْ الصَّلاَةَ

. ا نيست ؟ مسلمّاً جوابتان منفي استمتفاوت از آن عمل ما جدا است ؟ قابل جدا كردن است ي اين دو تا كيفيتآيا 
نيست عد دل جدا و هر پديده اي و هر عملي ميخواهد مذهبي باشد يا مي خواهد كار روزمره باشد از ب .عد دل ب

اين مسئله بوده ، اسمش را گذاشتند اول بوده از روز  بوده ،  حالا با هم قرار داد ببنديم و يا اصلاًعد عشق را ـُرا ، ب
  . دنياي عشق يا دنياي عرفان 

  

 سكه وجودي  
  . خوب پس ما يك سكه داريم كه دو رو دارد 

  . يك رو كميت است و يك رو كيفيت است 
اگر يك رو احكام داريم پشت . عرفان جزء لاينفك زندگي انسان است . يت را نمي توانيم جدا كنيم هرگز ما كيف

   .عرفان داريم  سرش

ت معني دارد ؟ اگر هم دارد كم و كمي، آيا حالا بدون كيفيت . عرفان است كه مي آيد كيفيت را تعيين مي كند 
  . كسر دارد 

يعني در . ؟ باز هم اگر معني دارد كه فكر نمي كنم داشته باشد باز يك چيزي كم است  ت ،كيفيت چطوربدون كمي
  . واقع اينها لازم و ملزوم هم ديگر هستند 

البته نه اينكه نباشد ، . اين براي خود من هنوز حل نيست ، كه البته من نمي دانم كه چرا بعضي ها جدايش كردند 
ب خودش يك مسئله است كه چرا اينها قراره جدا باشد و قراره جدايش كرده شايد اشاره اي بِهِش كرديم ولي خو

  . باشند 

  

   نگاه از چهار زاويه به هستي  
به هر صورت حالا خواهيم ديد كه علم و فلسفه و مذهب و عرفان از چهار زاويه مختلف مي خواهند به هستي 

  .هدفشان چيست ؟ هدفشان يكي است و هيچ مخالفت و مغايرتي با همديگر ندارند . نگاه كنند 

بكنيم ، از عد علمي نگاه ـُاز ب.  منگاهش بكني دچار تناقضي نمي شوي و اگر فكري جهان شمول باشد از هر زاويه
بوجود نمي آيد و اين در آن  م هيچ تناقضيعد به اصطلاح عرفان و مذهب نگاه بكنيـُيا از ب ،عد فلسفي نگاه بكنيم ـُب

  . هر چهار زاويه به هستي نگاه بكند از و انسان لازم است كه . چهار تا ، چهار ستون يك عمارت است 
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قه است كه چهار زاويه را با هم قادر است نگاه بكند و لازم ميداند كه نگاه خوب اين يكي از منظرهاي عرفان حل
  .ش هِبكند بِ

  »، ره افسـانـه زدند چون نديدند حقيقت        ***      نه ـِر بت همه را عـذُجنگ هفتاد و دو ملّ« 

عد علم مي بيند و يا ـُيكي صرفاً از بعد فلسفه ببيند ، ـُو افراد تك بعدي شدند به عللي ، و يكي ميخواهد صرفاً از ب
جدا  ماست و اصلاً خوب اين تعريف مقدماتي عرفان و اين است كه جزء لاينفك زندگي. از مذهب و يا از عرفان 

  . يش بكند هيچ كسي قادر نيست كه آن را جدا شدني نيست ،

  

  حلقه ( عرفان كيهاني  (  
  چرا حلقه ؟ . ني صحبت بكنيم يا اينكه نام اصلي اش عرفان حلقه است اما بياييم راجع به عرفان حلقه يا عرفان كيها

  يا اسم اعظم است   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  سر لوحه اين عرفان 

   الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللهّ بسِمِاسم اعظم پيش ما باشد قديم ، يعني 

  . رحمان از نظر ما يك ماجرايي و رحيم هم همينطور . بسم االله يك ماجرايي دارد 

  

 مِ اللّهبِس  
هر جا نگاه كنيم وجه االله است ، پرتوي روي اوست ، هر  )) ١١۵بقره ـ  فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ((  )) بِسْمِ اللّهِ(( 

او در جايگاه بي نامي قرار . او خودش نامي ندارد . و هستي نام اوست . چيزي نامي دارد ، هر نامي نام اوست 
اما چرا  )) ٩١ومنون ـ الم ١١۵الصافات  ـسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (( . ا است و از هر توصيفي كه ما بكنيم مبرّ. دارد 

خوب پس . كنيم ، حالا اين اسماء به چه كار ما مي آيد انشاءاالله اگر شد راجع بهش صحبت مي كنيم توصيف مي
  . ات الهي يعني اشاره به تجلي.  خودش نام ندارد ، تجلياتش نام دارد

  »مدام ما   ربِـُذت شـل اي بي خبر زِ***    ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم     «

  

 ِنمالرَّح  
و رحيم تضمين حركت اليه . يلات رحمت عام الهي است در جهت اليه راجعون مجموعه تسه ))الرَّحْمَنِ (( 

  راجعون ، پس اين اسم اعظم ما 

و حالا بياييم سراغ رحمان ، رحمان مجموعه حلقه هاي رحمانيت الهي است كه متشكل است از تعداد بسيار زيادي 
حلقه هايي كه قراره تسهيلاتي باشد در اختيار ما براي آناني كه مي خواهند از عالم كثرت به عالم وحدت خودشان 

  . را بالا بكشند و نياز به تسهيلات دارند 
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  »الّا تـو چـراغ رحمتـش گيـــري پيــــــش *       **       ي نرسد كس به توانايي خويشچون به جاي «

و اين حلقه ها در اختيار انسان قرار دارد تا ما بتوانيم از آن . ك اصل است عني ياين يك اصل است ، براي ما ي
  .ن خودمان صرفاً خيلي مشكل است چو. استفاده بكنيم و مسير كمال را با استفاده از تسهيلات الهي طي بكنيم 

  ))يم ـه ، ز شيطان رجرفد صرَـَبه آدم نَرنَو       ***       دام سخت است مگر يار شود لطف خدا «

  . خوب ما اعتقاد داريم كه بدون استفاده از رحمانيت عام الهي حركت نمي گوييم كه غير ممكن است ، مشكل است 

براي اين كه مفهوم حلقه ها را يك خورده باز كنيم يك تعريف عرفان ، حالا وقتي مياييم ريز مي شويم توي مسائل 
  . و تعريفهاي عرفان ، يك تعريف عرفان حركت از ظاهر به باطن است 

حبل االله ، خوب  متصل بشويم به  )) ١٠٣ـ  آل عمران ـوَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ  ((فرضاً ما مي خوانيم 
        خوانديم به چيزي دسترسي پيدا كرديم ؟ يا مثلاً مي گوييم كه اعوذوا باالله  پناه مي برم به خدا يا راآيا ما اين

واني پناه ببر به خدا ، خوب ما هم وقتي مي خواهي قران بخ ))إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  ((
  ميگوييم كه اعوذوا باالله ، آيا وقتي گفتيم اعوذوا باالله ، به خدا پناه مي برم مسئله تكميل است ؟ مسئله كامل است ؟ 

 اعوذو بااللهيا  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِاز نظر ما در موضوع عرفان ، يك تعريف عرفان حركت از ظاهر به باطن است و 
به صرف اينكه ما بگوييم . اينها حلقه دارند و قرار بوده كه ما به اين حلقه ها متصل بشويم و از آنها استفاده بكنيم 

پناه به خدا مي برم آيا مشكلي حل مي شود ؟ ما اعتقاد داريم بدون اتصالش ، بدون اينكه وارد حلقه اش بشويم 
  . كار مشكل است 

، در واقع مجموعه حلقه هاي رحمانيت الهي است كه هر حلقه اش يكي  انممجموعة رحان ، ماين مفهوم رحبنابر 
در اين حلقه وارد مي شويم و  اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِمثلاً ما در حلقه . از ظواهري است كه باهاش برخورد كرديم 

وارد مي شويم و كارهايي انجام الله اعوذو باكارهايي انجام مي شود در اين حلقه به عنوان مثال ، يا در آن حلقه 
  ي دارد ،رد خاصي دارد و كار بحالا هر حلقه براي خودش تعريف خاص. ميشود 

، عرفان حلقه ، و اين عرفاني كه راجع بهش صحبت مي كنيم  خوب راجع به بسم االله گفتيم ، راجع به رحمان گفتيم ،
  . پس بخش عملي آن صرفاً با استفاده از حلقه هاي رحمانيت الهي تحقق پيدا مي كند 

  

  ت عام الهيرحماني  
گناهكار و بي گناه ، پاك و ناپاك ، مشروط بر هيچ عملي . رحمانيت عام الهي را همه مي توانند ازش استفاده كنند 

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى و قرار است ما در مسير . نيست ، رحمانيت عام است و هر كس بخواهد مي تواند استفاده كند 

ن را نجات بدهيم و به وحدت نور برسيم ، هر كسي مي تواند از براي اينكه از اين كثرت ظلمت خودما النُّوُرِ
  .رحمانيت الهي استفاده كند 

  ))شد ترازو سنگ و گوهر را برابر ميك  اين***       شد       كعشق يكسان ناز درويش و توانگر مي((  

  لطف عطاي تو كجاست ؟ خيام مي گويد بر من بهشت ار به طاعت بخشي اين مزد بود ، 
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خوب لطف عطايش كجاست ؟ اين لطف عطايش است كه در واقع ، استفاده از حلقه هاي رحمانيت عام الهي منوط 
بر پاك بودن ، منوط بر بي گناه بودن نيست ، چون اگر بي گناه بوديم كه ديگر نياز به رحمانيت نداشتيم كه ، 

  . چون گناه كار هستيم نياز به رحمانيت عام الهي داريم 

  

  بودنشاهد  
خوب پس اين موضوعي كه چرا عرفان حلقه ؟ اين هست كه ما از حلقه هاي متعدد رحمانيت عام الهي در عرفان 

و اشتياق و اينها  اعتقاد و ايمان و در مورد استفاده از اين حلقه ها نيازي به داشتن. عملي مان استفاده مي كنيم 
  . شاهد بودن است ، استفاده از آن  تنها شرط. نيست 

سـن***       ش و دل در شاهدي بند       مي بِنيو زِ ((   ))د ــنباش ور ـسته زيش بـَكه حـ

  . طرف مي خواهد ، آدم شاهد مي خواهد ، حالا  به عبارتي آدم تسليم مي خواهد و در اين حلقه ها فقط آدم بي

  . نيم اگر فرصت شد بحث تسليم و بحث مفاهيم وابسته به تسليم را  هم  باز مي ك

خوب در دنياي عرفان به چنين فردي گفته مي شود شاهد ، شاهد نظاره گر است ، نظاره گر به نوعي تسليم 
آزمايش مي كند اگر بود مي گويد هست ، و . است ، دارد نگاه ميكند ، نه مي گويد هست ، و نه مي گويد نيست 

  .ت هيچ اكراهي نيست ، هيچ اجباري نيس. اگر نبود مي گويد نيست 

  

 چشم ظاهر بين و باطن بين  
در عرفان مي خواهد . خوب همين تعريف عرفان ، حركت از ظاهر به باطن را يك خورده بيشتر بازش بكنيم 

  . انسان را به جايي برساند كه چشمش از ظاهر بيني به باطن بيني برسد 
  د مي شويم ، يعني چيزي جز گل و سنگ نمي بينيم ، خوب ما با چشم ظاهر بين متولّ

  ))ان طلبيدند  ـــــد كه خوبــآن خانه پرستي***       ؟        اي خانه پرستان ، چه پرستيد گل و سنگ(( 

هر جا  ))  ١١۵ـ بقره  فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ((  ل و سنگ چيزي نمي بيند ، اما گفته شده خوب ما چشممان جز گ
سنگ پرتوِ روي او  و به جاي گلچه زماني چشم دل ما باز مي شود تا ما بتوانيم . را نگاه كنيد پرتو روي اوست 

  ؟ببينيم 
  و بينمُـــــــرا بنگُرم صحرا تبه صح***       ـا تـو بينُم       ا بنگرُم دريــــــــبه دري

و بينمُـا تــــــــنشان از قامت رعن***       ت        ـــــشبه هر جا بنگرم كوه و در و د  

به صحرا نگاه كرديم او را ببينيم ، و  ه دريا نگاه كرديم او را ببينيم ؟كي چشم دل ما قرار است باز بشود كه ما ب
  .غيره 

   .متولد مي شود خودش را نجات بدهد باهاش كه خوب اين يك مسيري است كه انسان از شركي 
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ي مي رسد به جايي كه به جز خدا ك. رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند . ظاهر بين اسير شرك است  چشم
بعضي ، نبيند ؟ جايي كه چشم ظاهر بينش تبديل شده به چشم باطن بين ، خوب حالا البته منظور از چشم باطن بين 

خيلي مسائل  ار العيوب بودن نقض بشود ، يعنيستّيعني ها ممكن است استنباط كنند يعني درون افراد را بخوانيم ، 
  . خوب اين از مسائلي است كه به اصطلاح توي اين قضيه دنبال ميشود . ديگر 

  

 هنر ضد ضربه شدن  
در واقع هنر ضد ضربه شدن و اينكه ، ، باز هم تعريفهايي كه از عرفان هست ، در اين عرفان هست  در موضوعِ

زندگي اقيانوس مواجي است ، هر آن بايستي منتظر امواج سهمگيني باشيم ، كسي كه در يك زورقي نشسته باشد 
و بخواهد اين اقيانوس را طي بكند قطعاً با چند تا موج تكه پاره هاي تخته هايش به گوشه و كنار پرتاب خواهد 

وم ، موج سوم و بالاخره امكان ندارد دوام بياورد ، عرفان هنر ضد ضربه شدن است موج اول نباشد موج د. شد 
فرد خودش را برساند به يك كشتي اقيانوس پيما ، در كشتي اقيانوس ، و اين ضد ضربه شدن يعني از يك زورق . 

   .سي كه در زورق نشسته وجود ندارد پيما دغدغه هاي خاطر ك

هاي رحمانيت الهي كه درونش برويم امكان پذير است ، البته به نظر ما ، دو نوع توان و اين با استفاده از حلقه 
، يك توان فردي است كه يك نفر ميخواهد تلاش بكند و زور بزند و خودش را به اين مسئله برساند ، ولي داريم 

ت كه در اين صورت يك راه هم از نظر ما راه آن اتصال و ارتباط و پيوند با همين حلقه هاي رحمانيت اس
كيفيتهايي حاصل مي شود كه اين كيفيت گفتيم مربوط به دنياي كيفيت است يعني دنياي عرفان ، كميتي نيست كه 

  روي پله عقل به دست بيايد ، 

  ))ه بود ــــــــال بود كه اين كار بي حوالـــخي***       ان برد پي به گوهر مقصود       به سعي خود نتو(( 

تسليم در كجا ؟ تسليم در حلقه مربوطه ، در حلقه مربوطه وقتي آمديم  .نيست ، تلاش نيست ، تسليم است ي سع
  . شاهد شديم ، تسليم شديم ، آنجا ماحصلي دارد كه اين ما حصل  را بهش مي رسيم 

ما انسان را  ديگر از مواردي كه در اين عرفان است ، ارتقاي ظرفيت هست ، استفاده كامل از اختيار هست ، و
حث اتصال مختار مي دانيم و بحث ديگري كه اينجا اجمالاً توضيح بدهم كه ممكن است براي دوستان سؤال باشد ب

  است كه حالا وقتي صحبت از اتصال مي كنيم چگونه اين اتصال صورت مي گيرد ، 

  .ما دو نوع اتصال داريم 
  

 اتصال فردي  
مستقيم به  )) ۶ ـ فصلت فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ((فرد  )) ۶٠ـ غافر اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( ( اتصال فردي ، در اتصال فردي

از او مي خواهد و در اين رابطه پيوندي ايجاد خواهد شد ،  ))إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ((او نگاه مي كند و در اين رابطه 
 .زيادي در اين رابطه باشد  لازم است كه اشتياق بسيار بسياريشود به اين سادگي نيست ، يعني ايجاد م هپيوندي ك
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آن را در واقع خنثي مي كند و باعث ، تا بگوييم خدا نميگويد بله ، سر راه اين ارتباط مقاومتي قرار دارد كه اشتياق 
موضوع به مي شود كه جريان ازش عبور بشود  و اين اتصال و اين پيوند تشكيل بشود ، بدون داشتن اين اشتياق 

 مُضْطَرَّشدن است يا مشتاق بودن است يا هر دو ، اشتياق را كه گفتيم ،  مُضْطَرَّاين سادگي نيست ، براي اتصال يا 
بحث  )) ۶٢ـ نمل  تَذَآَّرُونَ مَّا قَلِيلًا اللَّهِ مَّعَ أَإِلَهٌ الْأَرْضِ خُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ السُّوءَ وَيَكْشِفُ دَعَاهُ إِذَا الْمُضْطَرَّ يُجِيبُ أَمَّن ((بودن هم

كسي است كه از تمام امكانات زميني بريده ، يعني ديگر يك اپسيلون به امكانات زميني دل  مضْطرََّ، در اين موضوع 
  .نبسته است 

يم مي بينيم كه آن جوابي كه ميخواه حالا ما فكر مي كنيم كه يعني درمانده ، تا چيزي بشود مي گوييم خدا ، بعداً
يعني كسي كه از تمام امكانات زميني  مضطْرََّ ؟ نگرفتيم و بعد هم خيلي سريع با خدا دچار تضاد مي شويم ، نه

اين اتصال را ما مي گوييم . بريده و به مقام تسليم نائل شده  ، و ديگر هيچ اميدي به هيچ پديده زميني ندارد 
  . هر كسي خودش مي داند و چه كار مي خواهد بكند اتصال فردي ، كه خوب آن را كاري باهاش نداريم و 

  

 اتصال جمعي  
 حبلِ اللّهيك اتصال داريم كه اتصال جمعي است ، در اتصال جمعي حلقه اي هست كه ما ميتوانيم اسمش را بگذاريم 

يا هر چيزي كه اين معني را  ))١٠٣ ــ آل عمران . . .وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ (( يا حلقه وحدت 
يك عضوش كسي است كه متصل كننده است و يكي متصل شونده . در اين حلقه سه تا عضو وجود دارد . برساند 

  . است و عضو سوم هوشمندي حاكم بر جهان هستي يا شعور الهي يا هوشمندي الهي است 

الَّذِينَ إِذَا ذُآِرَ اللَّهُ ((  مما رزقْناَهم ينفقُونَ .دارد فرد متصل كننده كسي است كه متصل است و روزي آسماني 

 أَجْرَهُم يُؤْتَوْنَ أُوْلَئِكَ((  )) ٣۵ـ الحج وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

  ) در شش جا ذكر شده (  ))۵۴ــ القصص  يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَيَدْرَؤُونَ صَبَرُوا ابِمَ مَّرَّتَيْنِ
  .كسي كه از روزي خودش انفاق مي كند 

  

 انواع روزي  
  . روزي بر دو نوع است ، يك روزي زميني است ، يك روزي آسماني است 

  

 روزي زمينـي  
، روزي زميني را بايد برايش از قانون تلاش است  )) ٣٩لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ـ نجم ( ( تابع قانونِروزي زميني 

  و سعي بايد بهش رسيد ، بايد بدويم دنبالش ، از ما حركت و از او بركت ، 
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 روزي آسماني  
تابع و تابع قانون ديگري است ، قانون بازتاب ، ما مشتاق باشيم ، ما مثبت باشيم ،  بِغَيْرِ حِسَابٍ اما روزي آسماني

شود روزي اين روزي آسماني كسي كه متصل ميروزي آسماني مشمول ما خواهد بود ،  قانونش مي شويم ،
واند هم نكند از روزي آسمانيش مي تواند كس ديگري را سهيم بكند ، انفاق بكند به ديگري و مي تآسماني دارد ، 

به محض اينكه با كس ديگري اين روزي خودش را تقسيم كرد عضو سوم هم كه هميشه هستش ، سه تا كه . 
  . شدند چهارمي اش گفته منم ، چهار تا كه شدند پنجمي اش گفته منم ، شش تا شدند 

بدهد ، اين در عرفان عملي  يعني يك نفر مي تواند به ده نفر روزي آسماني اش را بدهد ، مي تواند به هزار نفر
قابل تجربه است و قابل آزمايش است و تكرار پذير است ، خوب و در آن صورت در اين حلقه فيض الهي جاري 
مي شود ، و كارهايي انجام مي شود كه خوب خودمان آنوقت متعجب مي شويم كه ما ميتوانستيم از فيض الهي 

كسي كه . خوب اين حلقه جمعي است . ان را محروم كرده  بوديم بشويم و خودم به اين سادگي و راحتي مستفيض
، شاهد بودن  ، نفري كه مي آيد توي اين حلقه مي خواهد از روزي آسماني استفاده بكند فقط يك شرط دارد

  هماني كه گفتيم 

سـنشَ بسته زيور نباش***       يوش و دل در شاهدي بند       ز مي بِن ((   ))د ـــــكه حـ

لا مي بنيم كه يواش يواش متوجه مي شويم كه منظور از شاهد و خيلي صحبتهاي ديگري كه انشاء االله خدمتتان  حا
اگر قسمت بشود خواهيم داشت منظور چه چيزهايي است و چقدر حسن دارد كه ما شاهد بشويم و تسليم بشويم 

  ايد تسليم باشيم ، ، وقتي آمديم در اين حلقه ديگر كاري از ما بر نمي آيد ، ما فقط ب

خوب پس كارها به طور كلي دو بخش مي شود ، يك كار ماورايي و آسماني و يك كار زميني است ، كار زميني 
   . بر آن حاكم است  )) ٣٩ـ النجم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى  (( قانون

 

  كار آسماني و ماجراي تسليم بودن  
بر آن حاكم است ، هيچ حلقه اي نيست كه ما بياييم توي آن حلقه زور بزنيم ، تلاش كار آسماني قانون تسليم 

مسئله ماورا ، در مسئله  بكنيم ، سعي بكنيم ، محال ممكن است ما سعي بكنيم و چيزي را دريافت بكنيم در آن
  .آسماني 

  ))وش ــآنجا جمله اعضاء چشم مي بايد و گزانكه        ***       الاّ در حريم عشق نتوان دم زد از گفت و شنود((  

  .درون اين حلقه هم كه آمديم ديگر علم و دانش و تخصص و مسائل ما به درد نميخورد 

  ))ه درس عشق در دفتر نباشد ـــك***              وي اوراق اگر همدرس مائيــبش(( 
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حلقه ديگر هيچ چيز زميني به درد نمي خورد ، مسائل زميني را همه را بايد بگذاريد كنار به درد نمي  يآمدي تو
  . در آنجا فقط بايد شاهد شد و تسليم بود . اخلال مي كند  رد ، هر چه اش را بياوريد ، در كارتخو

يگر جاي دم زدن و گفت وشنود نيست اين است كه در پيشگاه او د، از نظر ما اين مفهوم تسليم و اسلام و مسلمان 
  .زد از گفت و شنود  دم نتوان ، در پيشگاه او ديگر بايد تسليم شد ، ديگر 

  

  عرفان عملي  
در عرفان عملي مان ، يعني عرفان عملي مان همين ميكنيم خوب ما از حلقه هاي جمعي استفاده هاي بسيار زيادي 

منتهي در هر حلقه كاري انجام مي شود ، تسهيلاتي در هر حلقه اي بحث حلقه است و بحث تسليم است ، . است 
حلقه ها هم يك بحث  موجود است كه در آن حلقه در اختيار ما قرار ميدهند ، كه خوب حالا آن تعريف خود

  .جداگانه اي را مي طلبد 

  

 ُلـحصـ  
حركت به سمت صالح شدن و موضوع ديگري كه در اين عرفان دنبال مي شود در واقع عرفان صالح شدن را و 

  . عمال الصالحات را دنبال مي كند 
  . الح يعني چه ؟ كسي كه در صلح قرار دارد ـص

    داــُـخ   بت به ـنس  ح ـلـُص)  1
    ستيـه   بت به ـنس  ح ـلـُص)  2
   ودـــخ   بت به ـنس  ح ـلـُص)  3
   رانـديگ   بت به ـنس  ح ـلـُص)  4

تضاد خودمان را ما حالا از اين منظر ، ديگر نگاه بكنيم ممكن است بگوييم كه ما مگر ما در صلح نيستيم  ؟ ولي اگر 
مورد بررسي قرار بدهيم ، تضادمان را با هستي ، با خودمان و با ديگران آنوقت متوجه مي شويم كه چه با خدا 

  . خبر است 

  

 صـُلـح نسبت به خـدا  
عدالت ، سرِ حكمت ، سرِ عبادت ، سرِ اين ، سرِ آن و يك بخش قدرتمندي از تضاد وجود ما را  تضاد با خدا ، سرِ

فرا گرفته ، ما در بحث هاي خودمان مي دانيم كه تضاد يعني سم ، تضاد تشعشعات منفي ايجاد مي كند كه 
تضاد يعني اينكه مغز . عات است دوستاني كه با عرفان كيهاني آشنايي دارند مي دانند كه زبان انسان زبان تشعش

  . اين علمي است . سم ايجاد ميكند 
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و در عرفان كيهاني راههاي صلح با خدا بسيار آسان است ، يعني خيلي سريع با يكسري مباحث و ادراكات صلح با 
آسان  ولي يكي از آسانترين هاست ، يعني. مده بشر است ـُخدا پيش مي آيد ، صلح با خدا يكي از تضاد هاي ع

، يعني اولين بخشي كه انسان ميتواند با آن به صلح برسد صلح با ترين بخشي است كه از نظر ما وجود دارد 
  . خداست ، از نظر ما ، و در عرفان حلقه اين مرحله خيلي زود اتفاق مي افتد 

  

 صـُلـح نسبت به هستـي  
دوستان بگويند كه ما با  هستي در چه تضادي هستيم صلح با هستي در مرحله بعد قرار دارد ، حالا ممكن است كه 

؟ وقتي باز بشود آنوقت متوجه مي شويم كه جهان هستي كتاب آيات آشكار الهي است و در اين كتاب يك نوشته 
يك دستور العملهايي وجود دارد ، و عملكرد ما اصلا ً يك چيز ديگر است ، و ما در تضاد با آيات  هايي وجود دارد ،

  . در مرحله بعد اين تضاد هم قابل حل است و مشكل نيست ، خوب . الهي يا كتاب مبين هستيم آشكار 

  

 صـُلـح نسبت به خـود  
  .تضاد با خود هم به دنبال آن ، يا صلح با خود هم به دنبال آن قابل حصول است ، در مرحله سوم 

  

  صـُلـح نسبت به ديگران  
ر نمي شود ، لذا خان اصلي در عرفان حلقه رفع تضاد با اين سادگي ميس اما تضاد با ديگران ، صلح با ديگران به

  . خان اصلي است . ، رسيدن به صلح با ديگران است ديگران است 
و ما به خوبي ميدانيم كه وقتي برويم با خدا به صلح برسيم تازه به ما مي گويند كه برويد مشكلتان را با مردم 

ميدانيم ، يعني برويم  يكه برگرديد تضادتان را با ديگران حل بكنيد ، ما اين را به خوبحل كنيد ، تازه به ما ميگويند 
در او فنا هم بشويم ، در خداوند حل هم بشويم باز مي گويد كه تا حالا خودت را نجات دادي ، تكليف ديگران چه 

   .برگرد و برو با ديگران بيا بالا مي شود ؟ 
ي ، تو فقط گليم خودت را  از آب كشيدي بيرون ، حالا  برگرد برو پايين و با تا اينجاش فقط به فكر خودت بود

  .، ما اين رو به خوبي مي دانيم  ديگران بيا بالا
و در اين رابطه اين يك مسئله ، و يك مسئله ديگر بحث عبادت عملي است ، كه اين دو تا را من خدمتتان بگويم 

  . آنوقت يك قضيه اي را كه در عرفان حلقه دنبال مي شود و آن بودن با مردم است مي توانيم نتيجه بگيريم 
  

  عـبادتانواع  
  بياييم بگوييم عبادت بر چند نوع است ؟ ، براي اينكه منظورمان را بيان بكنيم 

 عبادت نظري ،  )1

  . عبادت عملي  )2
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  . و براي اينكه اين مفهوم را بهتر بازش  بكنيم مقايسه اش بكنيم با رفاقت 
  . رفاقت نظري و رفاقت عملي . رفاقت چند جور است ؟ رفاقت دو نوع است 

  

 رفاقت نظري  
. م كه  مخلصيم ، كوچيكيم ، عبديم ، عبيديم ، خاك زير پايت هستيم ما ميگويي. در رفاقت نظري ، زبان بازي است 

اما به محض اينكه طرف يك ذره پايش را از گليمش بگذارد بيرون چه مي شود ؟ از ما يك . حرف است ديگر 
  . واكنش ديگري رخ خواهد داد 

براي هم تعظيم مي كنند و هي   خوب  اين كاري ندارد اين را همه توي كوچه و خيابان دارند رد مي شوند و هي
اگر واقعاً اينجوري است پس مشكل بشر سرِ چي هست ؟ اگر همه خاك زير پاي همديگر . دولا راست  مي شوند 

ثار و فداكاري هستيم خوب پس هستند ، مخصوصاً حالا ما ايراني ها هم كه ديگر ماشاءاالله در اين رابطه خيلي در اي
  .هم اختلاف و تضاد داريم ؟ خوب اين ميشود رفاقت نظري  مان چيست ؟ چرا بامشكل

  

 رفاقت عملي  
رفاقت عملي چه موقعي است ؟ زماني است كه كسي كه گرفتار است در آن لحظه ما بغل دستش حاضر باشيم ، 

توي اين موقع كه فرد گرفتار است با هركه تماس ميگيرد ، ميگويد اي كاش دو . شريك گرفتاري اش باشيم 
خوب يك بهانه اي را دارد و خودمان ، . . . زود تر گفته بودي ، اي كاش ديروز گفته بودي ، اي واي من الان  دقيقه

همه مان يعني ، چقدر از اين دوستان را ديديم ، و كنار گذاشتيم و رفتيم سراغ ديگري و ديگري و ديگري و هر 
  .در واقع همين ماجرا را داشتيم  كداممان براي ديگري

الا چه موقع روي رفيقتان حساب مي كنيد ؟ زماني كه برايتان ثابت بشود رفيقتان در عمل رفيقتان است ، خوب ح
  . نه در حرف 

  

 نـظـري عـبادت   
خوب ما كه توي رفاقت نظريمان با عالم بالا كه خوب خيلي دست و بالمان باز است ، سبحان االله ، الحمداالله ، كم 

  نمي آوريم ،   ما اينكه بين رفيقهايمان هم كمميگذاريم ، كم نمي آوريم ، كن
  

  عـبادت عـمـلـي  
  خوب اگر قرار باشد از عالَم بالا بخواهند روي رفاقت ما حساب كنند چه كار بايد بكنند ؟ چه ملاكي بايد باشد ؟

چه موقع بدانند كه ما رفيق عمل هستيم ، چه موقعي معلوم مي شود كه روي ما هم مي توانند حساب كنند و ما 
  درست است ؟ . فرق زبان بازي با غيرش چيست ؟ زماني كه حي علي خير العمل . زبان بازي نمي كنيم 

رفيق عمل هستيم يا داشتيم زبان حي علي خير العمل است كه ، عبادت عملي است كه نشان ميدهد به اصطلاح ما 
عد بهش برسيم ، ولي كرديم ، زبان بازي مايه نمي خواهد ، حالا كاري نداريم با انگيزه زبان بازي اگر شد بمي بازي
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به هر حال زبان بازي مايه نمي خواهد ، نهايتاً ممكن است يك خورده صرف وقت بخواهد ، و ما مي آييم و اين 
ما اينطوري نيست كه . ، ولي اينجا مشخص مي شود كه نخير عالَم بالا هم حواسش جمع است كار را انجام ميدهيم 

حي علي خير العمل را سر راه اين قضيه گذاشته . فكر بكنيم با يكسري زبان بازي رد شديم و رد كرديم و رفتيم 
به دردي نمي خورد ، شما  بدون آن رفاقت عملي ، اين رفاقت نظري به چه درد مي خورد ؟. اند ، عبادت عملي 

  . خيلي از اين دوستان را گذاشته ايد كنار 

خيلي از ما ها كناريم ، خودمان . ها را كنار گذاشته ، ما فكر مي كنيم كه توي مدار هستيم عالم بالا هم خيلي از ما 
  شايد خبر نداشته باشيم ، شايد هم خبر داشته باشيم ، 

  

  خدا بي نياز است )الص اللَّه دم(  
خودش  ))اللَّهُ الصَّمَدُ (( خوب حالا مي خواهيم عبادت عملي كنيم ، مي خواهيم رفيق عمل باشيم ، چه كار بكنيم ؟ 

بايد در خدمت مخلوقش باشيم ، . پس چه كار بايد بكنيم ؟ بايد ما در خدمت تجلياتش باشيم  كه بي نياز است ،
كه به خودش نه دسترسي داريم ،  بخواهيم براي خودش بكنيم ر كاريدرسته ؟ خودش كه بي نياز است ، به ه

  . ه اينكه بتوانيم بگوييم كه بفرماييد ، در خدمت مخلوقش ، خلقش نه نياز دارد نيعني 
  . لذا در دنياي عرفان مي گويد  عبادت به جز خدمت خلق نيست 

زم و لزوم همديگرند ، بايد از همديگر خوب چرا نيست ؟ چون كه اگر اين نبود روي آن هم خط ميكشند ، اينها لا
داني كنيم ، فداي همديگر ز هم تشكر كنيم ، از هم قدربايد ا)) من لم يشكرالمخلوق ، لا يشكر الخالق (( تشكر كنيم ، 

آن بخشش را بايد به جا بياوريم ، اما اين بخش است كه تضمين مي كند اين رابطه را ، تضمين رابطه ما با . بشويم 
  . اينجا است كه تضمينش مي كند ،  او را

بنابراين به دو دليل ، اين يك دليل و دليل قبلي كه خدمت دوستان عرض كردم ، خان اصلي صلح با ديگران است ، 
با خودش خيلي راحت مي شود به صلح رسيد ، كافي است ادراك كنيم عدالتش حل مي شود ، كافي است ادراك 

  . شود و همه اش قانونمند است و خيلي هم آسان است كنيم حكمتش حل مي شود ، حل مي 

  

 نجات جمعي است  
ولي سرِ راه قضيه اين مسئله وجود دارد كه آخرش مي گويد تنها آمدي ، آمدي خوش آمدي ، ولي يك اشكالي 
دارد كه تنها آمدي ، لذا نجات فردي ما نداريم ، نجات جمعي است ، ميگويند چرا دست بقيه را نگرفتي؟ مثل يك 

ن ، بعد مي گويند تو خودت را انداختي خودش را بياندازد بيروآتش سوزي يك جايي رخ بدهد و يك نفر فوري 
بيرون سر راهت توي مسيرت كسي نيافتاده بود ؟ كاري نمي توانستي انجام بدي ؟ شير گازي در دسترست نبود 
ببندي ؟ يك چيزي ازش مي پرسند كه ببينند آيا فقط خودش را نجات داده يا در اين مسير مي توانسته كسي را 

  . ان نجات فردي نداريم ، نجات جمعي است نجات بدهد ؟ لذا در اين عرف
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براي اينكه اينطوري است ما نيامديم اول برويم ، ضمن اين كه ميخواهيم برويم و تضادمان را با او حل بكنيم از 
ميدانيم كه چي سر راهمان قرار دارد نمي آييم برويم بالا و بعد . آنجايي كه خان اصلي را از همين ابتدا ميدانيم 

رگرديم پايين كه ، از همين ابتدا و در اين مسير ما همراه مي شويم با ديگران ، خوشبختانه حلقه ها هم دوباره ب
در اختيار هست و مي توانيم ازش استفاده بكنيم لذا خان اصلي را همراه با اينكه ميرويم با خدا به صلح برسيم خان 

  . اصلي را هم دنبال مي كنيم 
  

 عدم جدايي دو  پله  
يت را تعيين مي كند و پله ـّت ، دنياي عقل كمـّيت ، پله كيفيـّاين رابطه پس آمديم گفتيم كه پله كمخوب در 
نماز را مثال . يفي دارد ـِعد كـُعد كمي دارد و بـُت را ، و تمام اعمال ما يك سكه است كه دو رو دارد ، بـّعشق كيفي
يفي را مثال ـِعد كـُعد كمي و بـُبح كه از خواب بلند شديم بيفي اش را ، از صـِعد كـُعد كمي اش را و بـُزديم ، ب

  درست شد ؟ . زديم و ديديم كه جدا از هم نيستند 
  

 واقعيت بيني  و حقيقت بيني  
  . مي بينيم كه هر پديده اي باز دو بخش دارد ، يك بخش واقعيت است و يك بخش حقيقت است 

مي رسد ؟ واقع بيني ، واقع گرايي آخر به چه مي رسد ؟ به علم ، يك فرد اگر صرفاً واقع بين بشود انتها به چه 
  .الم مي شود كاسب ، ميشود متخصص دانش ، تخصص ، و فرد مي شود ع

جازيم ، اصلاً وجود ـَعد حقيقت را ببيند ، يكي از چيزهايي كه متوجه مي شود كه ميگويد اصلاً ما مـُاگر صرفاً ب
درمي آورد ،  يدايي ـِجاز را ببيند سر از شـَعد مـُو اگر صرفاً ب. ي جداگانه اي دارد خارجي نداريم ، حالا اينها بحثها

بخر و بفروش و اينقدر بخر و اينقدر بفروش را ببيند ، تا چهار تا  يعني ديگر اصلاً نمي تواند وارد اين رابطه دو دو
  .ره اش را از دست ميدهد دگي روزم، اگر يك ذره اي از آن حقيقت را بخواهد برود دنبالش ديگر زن

  

 رِنـد  
ند كسي است كه نه واقعيت را فداي حقيقت مي كند و نه حقيقت را ند تعريف شده ، رِرِ، بنابراين در اين عرفان 

  . فداي واقعيت مي كند ، در واقعيت دنبال حقيقت مي گردد و در حقيقت دنبال واقعيت مي گردد 
صرفاً در بعد حقيقت حركت كرده ،   ند نباشد يك چيزي كم است ، مثلاًرِ اگر هر كدام از اينها نباشد ، يعني فرد

رتاضي و اين حرفها و به يك آرامشي رسيده ، امروز مي آيد مي گويد و رفته در يك غاري و رفته سراغ م
اين  ش مي دهيم كه زياد زحمت نكش ، پاشو بيا تويهِخبردار مي شويم كه اين فرد به آرامش رسيده ، پيغام بِ

ماه صاحبخانه بيايد و  عد ببينيم كه چقدر آرامش داري ؟ بيا اينجا سرِترافيك اين خيابانهاي شلوغ قرار بگير تا ب
عد ببنيم كه چقدر آرامش داري ؟ تو خارج از ميدان اجاره اش را بخواهد و بگويد كه آمدم اجاره را ببرم بالا و ب
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كني ، اگر آمدي توي اين ميدان و توي اين شرايط آرامشت را حفظ آزمايش ، چيزي را داري آزمايش و پيدا مي 
  .، آنجايي كه هستي خارج از حيطه آزمايش است  اللَّه بارككه كردي به شما مي گوييم 

كسي هم كه صرفاً با واقعيت مي رود جلو ، عالم و كاسب و غيره و اينها ، زماني كه از حقيقت چيزي نداند ميگوييم 
ف كردي ، از اين در آمدي از آن در داري مي روي نميداني كه از كجا آمدي ؟ چرا آمدي ؟ لَرا تَ مرتـُكه ع

  كجا مي خواهي بروي ؟ 
  

 سه سؤال اساسي پاسخ به عرفان حلقه و  
 ماز كجا آمديم ؟ چرا آمديم ؟ كجا مي خواهي.  سه سؤال اساسي كه عرفان حلقه مي خواهد بهش پاسخ بدهد 

   برويم؟
گوييم كه به آن ، در واقع عمرت را تلف كردي و تو نمي داني كه منظور از بودن در اينجا چيست ؟ تو فقط مي 

ي اينها را گذاشته اي روي هم و جز اين چيز ديگري را به اصطلاح نميداني خريدي و فروختي و سود بردي ه .  

عد شناختوقتي به ب يفيِـِ، شناخت كهستي  فيِـِيفي مي رسيم ، كه در اين عرفان شناخت كيك وجود را منظر  د
دارد و راجع به هستي اظهار نظر مي كند و تئوري جهان تك ساختاري را ارائه مي دهد كه يك بررسي صرفاً 

ارد و مي آيد تعريف يفي اش را مد نظر دـّيفي است و وجود را تعريف مي كند و راه را تعريف مي كند و بعد كـِك
ت ـّيت و كيفييفي ، من يك مثال ميزنم كه باز هم موضوع كمـِي و كـّعد كمـُمين پله كه گفتيم به روي. مي كند 

  . آشكارتر بشود 

  

  روي كدام پلهبر ( اخلاق تحقق (  
فرض كنيد اخلاق در عرفان ، خاطرتان باشد در ابتداي صحبت خدمتتان عرض كردم كه ما روي پله عشق پند و 
نصيحت نداريم ، يعني شما فايده ندارد كه روي پله عشق بياييد و پند و نصيحت بياوريد ، روي پله عقل به درد 

ي نمي شود كرد ، خوب وقتي مي گوييم مي خورد ، چون روي پله عقل بدون  پند و نصيحت و اندرز كار ديگر
  بايد بگوييم اخلاق روي كدام پله  ؟  ،اخلاق 

  

 تحقق اخلاق بر روي پله عقل  
مي گوييم بله ، تذكيه رفتاري ، بايد اينطوري برويم ، اينطوري بياييم ، اين كار را بكنيم ، آن اخلاق روي پله عقل ؟ 

 3و 2و 1ق را  تعريف بكنيم مي گوييم ، مي گوييم اين كارها را نبايد كرد اگر بخواهيم بـُعد كمـيّ اخلاكار را بكنيم ، 
  ، 5و  4و 3و 2و  1، اين كارها را بايد كرد  5و 4و
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  تحقق اخلاق بر روي پله عشق  
اما وقتي مي آييم روي پله عشق ديگر پند و نصيحت كه نمي توانيم داشته باشيم ، پس اخلاق چگونه تحقق پيدا مي 

اخلاق را . عد كمي اش را گفتيم ـُرا تعريف كرديم ؟ ب ةصلاانطور كه گفتيم ، هر جايي كه تعريف كرديم ، كند ؟ هم
، اين كارها  5و 4و 3و 2و 1عد كمي اش را مي گوييم ، مي گوييم اين كارها را نبايد كرد ـُهم كه تعريف مي كنيم ب

، اما وقتي مي آييم روي پله عشق ، روي پله كيفيت ، كه پند و نصيحت كه به درد  5و  4و 3و 2و  1را بايد كرد 
  نمي خورد ، آنجا چطور تحقق پيدا مي كند ؟ 

و ندانيم كه هر كسي كنيم رك نبه ادراك و اشراق نرسيم ، تن واحده هستي را دآنجا تا ،) عرفان ( در پله عشق 
جزء پاره تن ماست شما هي بگوييد كه غيبت نكن ، هي بگوييم ظلم نكن ، فايده اي ندارد كه ندارد ، روي پله 

ناالحق نائل عرفان فرد  مي آيد به درك تن واحده نائل مي شود ، به درك جمال يار نائل مي شود ، به درك ا
به درك حضور نائل مي شود و اداركاتي كه اين ادراكات در  مي شود ، به درك هدفمندي هستي نائل مي شود ،

  عرفان حلقه تعريف دارد ، 

د غيبت كند ، چرا نبايد ظلم كند ، تا اين مرحله حادث نشود حرفها وقتي كه نائل شد تازه مي فهمد كه چرا نباي
ها اصواتي در فضا هستند ، و مي بينيد كه انسان آنطور كه بايد و شايد از پند و نصيحت  اشكال روي كاغذ و گفته

درس نگرفته ، مگر كساني كه به درك نائل شده اند ، يعني ادراكاتي برايشان پيش آمده و آن ادراكات بهشان 
به اين مفاهيم كرديم به تي جامة عمل بپوشانند ، خوب يك اشارا شكمك كرده كه چه كار كنند ، و آن نصايح را به

، و درك حضور ، كه  )) ٧٢و ص  ٢٩ـ الحجر نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي (( عنوان مثال درك جمال يار ، درك اناالحق 
درك حضور از ادراكاتي است كه در اين ارتباطات پيش مي آيد و دوستاني كه حلقه ها را تجربه كردند درك 

  .چه صحبت مي كنيم اجع به حضور را مي دانند كه ر
  

  ؟ عقل  با  نِديد يا عشق  با نِديد  
من از مجموع صحبتها درك جمال يار را باز كنم و يكسري از مفاهيم را كه منظور نظرم هست شايد شفافتر 
بشود ، و براي اينكه  درك جمال يار را بگوييم از وادي عشق داستان ليلي و مجنون را يك اشاره كوتاهي بهش 

جنون بود ، و آوازه اين عشق در بلاد داشته باشيم ، كه خوب همه مي دانيم كه مجنون واقعاً از عشق ليلي م
دستور داد باشد كه خالق چنين عشقي است و خليفه بايد مختلف پيچيد ، و همه فكر كردند كه اين ليلي چه كسي 
  عبتي است و اين كيست ؟ ـُكه ليلي را بياورند در دربار و اين ببيند كه اين ليلي چه ل

  تـويـي كـان خليفـه ، را ليـلـي گفـت
  غوي و پريشان شد ، مجنـون تـو كـز

  نيـستـي افـزون تـو خـوبـان ، دگـر از
  نيستــي مجنون تو چون خامش ، گفت

  را تـو بـودي اگـر مـجـنـون ، ي ديـده
  )مولانا (      را تـو بـودي خـطر بـي عـالـم ، دو هر
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چشم خودت داري نگاه مي كني و  تو اگر با چشم مجنون به من نگاه مي كردي مي دانستي كه من كيستم ، تو با
اين چشم ، چشمي است كه از روي پله عقل دارد نگاه مي كند ، عيب داني از چه خيزد ؟ خيزد از عقل ملول ، تو 

  داري با اين ديد من را نگاه مي كني ، 

  

  عشق  ،  ديدن وجه االله ( درك جمال يار ديد(  
كند وجه االله را ميبيند ، بحالا كسي كه  به عشق الهي نزديك مي شود ، همان كه صحبت كرديم ، به هر جا كه نگاه 

  . جا نگاه بكند پرتو روي او را مي بيند به هر 

  » ام افتادـــت كه در جـساقيس خِروغ رـي و نقش مخالف كه نمود               يك فـِم اين همه عكسِ« 

روي او را مي بيند ، حالا با ديد عقل نگاه بكنيم يك چيزي مي بينيم ، با ديد عشق  كه نگاه مي كند پرتوِ و هر جا را
نگاه بكنيم يك چيزي مي بينيم ، با ديد عشق نگاه بكنيم جز نعمت چيزي نمي بينيم ، با ديد عشق نگاه مي كنيم 

،  و هر چه را كه در هستي  شيطان هم نعمت است ، اگر شيطان نبود ما دنبال كمال نبوديم ، دنبال خدا نبوديم كه
نگاه مي كنيم نعمت مي بينيم ، اگر زلزله نبود ما اينجا نبوديم ، اگر آتشفشان نبود ما اينجا نبوديم ، اگر ساعقه نبود 
اينجا نبوديم ، خوب زمين زير آب بود ، زلزله شد ، آتشفشان شد خشكي ها ايجاد شدند ، اگر كه اين نعمت ها 

لا آخر ، پس ساعقه نبود آنوقت لايه ازن نبود ، اكسيژن تبديل به ازن نمي شد ، و همينطور ا نبود ما هم نبوديم ،
،  ))  خَلقََ ما شرَِّ من((حتي آني كه ما در هستي چيزي جز نعمت نداريم ، هر چيزي را كه خلق كرده نعمت است ، 

، يك ديدگاه مي شود كه چون گُل را مي اگر آن شرّ نبود خير معني داشت ؟ خوب حالا پس دو ديدگاه مي شود 
خواهيم خارش را تحمل مي كنيم ، شرشّ را تحمل مي كنيم ، عاشقشيم ، دركنار گُل خار را هم عيب نمي دانيم ، 
ميدانيم كه لازمه وجودش بوده و لذا عاشق نمي تواند دهانش به كفر باز شود و نمي تواند به دشنام باز شود ، 

ود به علت اين است كه ما از روي پله عقل نگاه مي كنيم ، و روي پله عشق اين مسئله خوب اگر ما باز مي ش
  نيست ، 

  

  دنياي عرفان ، دنياي بي ابزاري  
بحث ديگري كه وجود دارد ،  حالا وقتي مي آييم و موضوع پله بي ابزاري يا پله عشق را مورد بررسي قرار مي 

تكنيكي  ، در آن تكنيكي نيست ، هر جاييتيم ، يعني دنياي بي ابزاري دهيم كه موضوع عرفان است ، عرفان وقتي گف
اين قانون است ، چرا ؟ با تعريف هايي كه كرديم عرفان تكنيكال  كشف بشود آن مربوط به دنياي عرفان نيست ،

ال نيست ، اگر خالص باشد مربوط به دنياي عشق است و دنياي عشق هم ابزار در آن نيست و به اصطلاح تكنيك
  نيست ، 
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 عرفان كمال  
و حالا وقتي مي آييم روي اين پله ، دوباره عرفان تقسيم بندي مي شود ، غير از عرفان نظري و عملي ، عرفان 

  .تقسيمبندي مي شود به عرفان كمال و عرفان قدرت 
هم و غمي جز اين ، عرفان كمال ميخواهد به ما بگويد كه ما از كجا آمديم ، چرا آمديم ، و كجا ميرويم ، اصلاً ما 

نداريم ، ما اصلاً آمديم رو زمين كه همين را بفهميم ، چيزي غير از اين نمي خواهيم ، و اينكه همه چيز در كار 
چرا  ينيم كه چه خبره ، از كجا آمديم ؟ير كنيم و بعد برويم بباست تا اين كه ما ناني به كف بياوريم ، شكمي س

  .به منظور ديگري روي زمين نيست  اصلاً غير از اين؟ و كجا ميخواهيم برويم ؟ آمديم 
  

 عرفان قدرت  
و خلاصه كلام به او قدرت  ط شدن را براي فرد مهيا بكندط و مسلّاما عرفان قدرت در واقع مي خواهد نحوه تسلّ

   . ببخشد

  مسائل با همديگر تفاوت فاحشي دارند ، قدرت كمال و در عرفان لذا در عرفان 

مثلاً در عرفان قدرت شما بر مي خوريد با مسائلي مثل نفوذ در ديگران ، فكر خواني ، مسخ ديگران ، تسخير قلوب 
بايد زبان ديگران بسته ، خوب تسخير قلب به چه نيتي ؟ به چه معنايي ؟ بستن زبان ديگران ، به چه منزله اي 

لي كه خودش جاي يك صحبت بسيار اختصاصي و خاصي را دارد ، ديدن آينده ،بشود؟ خوب ، و مسائل بسيار مفص 
نقض ستارالعيوب بودن ، نقض اختيار ، نقض كمال و ماجراهاي ديگر مانند نقض عدالت ، اينها هر كدام از اين 

به چيزي از كمال بر آن وارد مي شود و در عرفان قدرت مي بينيم كه فرد  تاشكالاتا از يك يا چند ، كارها 
رسد ، فقط يك قدرتي را در اختيار خواهد داشت ، اما اگر ازش سؤال كنيم كه از كجا آمدي ؟ چرا آمدي ؟ و نمي

  .هم در مورد عرفان كمال و قدرت  خوب اين. كجا مي خواهي بروي ؟ چيزي نمي داند 

  

 ِيمالرَّح  
فقط چون با بسم االله الرحمن الرحيم در ابتدا ، و اسم اعظم بسم االله شروع كردم ، رحيم اش را هم بگويم ،  من

  .بسم االله را گفتيم ، رحمان را هم گفتيم ، خوب يك توضيح كوتاهي هم در رابطه با رحيم  بدهم خدمتتان 

  . خوب رحمان شد مجموعه تسهيلات حركت  به سمت كمال 
اليه الراجعون هست ، ضمانت اليه الراجعون هست  ، و  شامل مرگ و جهنم هست ، بدون مرگ و   تضمينِرحيم 

جهنم هرگز ما به كمال نميرسيديم و اليه الراجعون اتفاق نمي افتاد ، مرگش كه خوب مشخص  است ، حالا چون 
داشته باشيم  لي دارد من دارم كوتاه كوتاه مي گويم كه در واقع كل قضيه رااينها بحث مفص.  
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 مرگ  
مرگ مشخص است ، اگر مرگ نبود ، ما براي ابد در نيازمندي باقي مي مانديم ، مرگ مي آيد به نيازمندي ما 
در هر مقطع ، در هر مرحله خاتمه مي دهد ، الان اينجا در جهانِ مكان و زمان و تضاد هستيم ، مي آيد خاتمه مي 

ي زمان و تضاد هست ، بعد مي آيد خاتمه مي دهد و ما ميرويم به جهان دهد و ما ميرويم به جهان لامكان ، يعن
جنتي ، كه لامكان ، لازمان ، لاتضاد ، لا هر بعد ديگر ، قبل از اين لامكان ، لازمان و فقط تضاد ، و بعد از آن كه ديگر 

  هم در جايي بوديم با يك بعد اضافي تر كه آن را حالا ً واردش اصلاً نشويم ، 
  خوب اين از مسئله مرگ ، اگر مرگ نبود ما براي ابد در اين مرحله اي كه الان  هستيم ، نيازمند باقي ميمانديم ، 

  

 حركت به سمت بي نيازي  
  نيازي است ، بي   يكي از تعريف هاي كمال حركت از نيازمندي به

صفت هم  ،گفتيم كه نام ندارد  شدتلفيق آيات قرآن مطالبي را براي ما نشان مي دهد  در اين رابطه ، چون خو
يك ماجرايي براي  پس چرا توصيف شده ؟  )) ٩١المومنون  و ١١۵الصافات  ــ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ(( ندارد ، 

  .خودش دارد 
يعني چه ؟ ما به سمت او )) اللهّ  إلاَِّ إلِهَ لاَ(( و  )) ١۵۶إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ـ بقره ((  خوب ما مي گوييم كه  

و  الْعليم  و  رحيم و   حميد و  غَني ((ميرويم ، او يكتاست ، يعني چه ؟ يعني ما به سمت يكتايي ميرويم ، ما به سمت 
يعميرٌو      السصا متوجه مي شويم من ديگر اينجايش را   درز گرفتم ، فكر ميكنم كه تا آخرش ر. مي رويم ))   ب

اب نام به او خودش به دارد ، انتصاب صفت به او خودش يك مشكلي كه مسير ما مشخص شده ، وگرنه انتص
اصطلاح مسائلي را دارد و در آنجا ، آنچه را كه ما مي بينيم ، در واقع مي گويد داريد مي آييد به سمت من ، 

به سمت صمد شدن مي آييد ، به سمت عليم شدن ، به سمت ))  الصمد اللَّه ((داريد مي آييد به اين سمت و 
چيزهايي نياز داشته ، يكي سميع و غفور و رحيم ، و به سمت بي نيازي داريد مي آييد ، و اين بي نيازي تحققش به 

  .اش مرگ بوده ،  يكي اش جهنم 
هيچ كدامتان نيستيد مگر وارد شويد ، حالا براي چه ))  71ـ مريم  يامقضْ حتمْا ربك علىَ كَانَ وارِدها إلَِّا منكُم وإِن((

به اين  )) ٣۵ــ بقره وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ  ((وارد مي شويم ؟ خوب ، براي اين وارد مي شويم كه يك روزي گفت 
درخت نزديك نشويد ،  ما نزديك شديم ، و بين ما و او حائلي كشيده شد ، ما از او جدا شديم ، و اين جدايي و اين 
لايه اي كه ما را از روح االله جدا كرد ، هرگز از بين نمي رود مگر در جهنم سوزانده بشود ، و در واقع جهنم جايي 

اين يدهد و ما بعد از آنست كه دسترسي به مسائلي پيدا ميكنيم كه خ ماست كه تلفيق من ثابت و من متحرك ر
  ي شروع مي شود ، ))  االله خليفة( (خودش باز جاي بحث مفصلي دارد ، و بعد از جهنم 
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 آخرين آزمايش  
 لَستأَبراي پاسخگويي به )) ١٧٢أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ـ الأعرف ((  آخرين آزمايش و آزمايش اصلي ، آماده شدن براي

كُماينكه ، حالا كه رسيدي به  برَِب به همه چيز رسيدي ، آيا  )) ٣١ـ بقره  عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء آُلَّهَا وَ(( ، آيا ، آيا با تست
  هنوز من خدايت هستم ؟ يا براي خودت خدا هستي ؟ ، آزمايش اصلي و آزمايش آخر ، 

تي نداريم ـّنخيي شروع مي شود بعد از جهنم ، اينجا چه ؟ اينجا ما وجه تشابهي با او نداريم ، س ))االله  ةخليف(( خوب 
تي ـّتي وجود داشته باشد ، اينجا سنخيـّ، ما كجا ؟ ، او كجا ؟ بايد بين خودش و خليفه اش ، جانشينش يك سنخي

   .كه همه اش را باز كنيم نمي گنجد وجود ندارد ، حالا هر كدام از اينها در اين مجال كوتاه 
  

   :در پاسخ به يك سؤال 

 شرط اتصال فردي  

ي كه بر اين مقاومتاز از آنطرف در اتصال فردي عاملي كه باعث مي شود ما عاشق خدا نمي توانيم بشويم ، 
، محتاج »  لكَُم أسَتَجِب ادعوني «از يك طرف . شود اشتياق است  جواب گرفتهاساس عدالت بر سرِ راه وجود دارد 

براي اينكه فرق . چكار داريد ؟ اينجوري نيست  ت تا ما بگوييم خدا ، بگويد بلي ؟يعني اينطور نيس .اشتياق است 
فت ميگويد ، ديگري ، خوب يك كسي شُل مي گويد ، كس ديگري س با كسِ، يفي  باشد بين كسي كه مي خواند ـِك

ت روي اين مسئله باشد لذا يك مقاومتي آنجا تعريف مي شود ، كه آن گويد ، براي اينكه عداليكي با اشتياق مي
اين در مورد اتصال مقاومت بايد يك حدي اشتياق پشتش خوابيده باشد تا جواب بگيرد ، درست شد ؟ يا نه ؟ 

ي لذا ده هزار نفر يك كاري را انجام ميدهند ، اگر يك نفر جواب بگيرد ، در اتصال فردي اينجور. فردي است 
  . است  

  اتصال جمعي:  

مراجعه به كتاب انسان از منظري ( . اتصال جمعي موضوع كاملاً فرق مي كند . اما در اتصال جمعي اينطور نيست 
  ) 88ـ صفحه  ديگر

 چرا ما نميتوانيم عاشق خدا بشويم ؟  

خدا بشويم ،ما نمي توانيم عاشق  ا خوب حالا مي آييم سرِ اينكه ما صحبت از عشق به خدا كرديم ام  

  » ند ادراكـي كـدر فهم خود هر كسـبه ق       ***       تو را آنچنان كه تويي هر نظر كجا بيند ؟« 

ش نداريم ، هيچ رقم نمي توانيم خودمان را به حريم زخوب ما نمي توانيم عاشق او بشويم ، چون هيچ تعريفي اَ
  شناختي او نزديك بكنيم ، درست است يا نه ؟ 

تا جايي كه آن عشق را معطوف بكنيم به تجلياتش ، . ي توانيم بكنيم ؟ ما تا يك جايي مي توانيم بياييم ما چه م
  خودش را كه دسترسي پيدا نمي كنيم ، اين علني است در عرفان ما و فكر مي كنم كه اين اشتراكي باشد ، 
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كار بايد بكنيم الان ، ولي تجليات او را ما خودش را كه دسترسي نداريم ، دسترسي نداريم  يعني نميدانيم كه چه 
دسترسي داريم ، آن عشق مي آيد تا يك جايي كه معطوف بشود به تجليات الهي ، وقتيكه به تجليات او معطوف 

يك عواملي باعث ) اشاره به دل ( شديم آنوقت اوست كه عاشق ما مي شود ، يعني اين خانه بايد خالي بشود ، 
  شود ،  ميشود كه اين خانه خالي

  وبـاي محبـام و جـقـن مـيا كـهـم       ***       رو  روبـانه دل را  فــــرو تو خـب
  دـبه تو بي تو جمال خود را مي نماي       ***  د     ـر آيدــــنو تو بيرون روي او اَـچ
  انـعيتو نهـان شو تـا كه حق گردد  ***       و پيدايـي خدا باشـد نـهـان      ـــــتا ت

  اما چگونه ؟ 
  لزوم طراحي عشق زميني :  

عشق زميني براي اين طراحي شده ، عشق زميني عاملي است ، ما خودش را نميتوانيم دسترسي پيدا كنيم ، عشق 
ما معشوقيم ، به محض اينكه . متوجه تجليات او ميشود ، بعد خانه خالي مي شود ، آن موقع ، او عاشق است 

اينجا يك سؤالي مطرح بشود كه بگويد خوب ،  شرايطي رخ داد ، او است كه ما را پيدا مي كند ، اما ممكن است كه
همه انسانها عشق زميني را دارند تجربه ميكنند ، پس چرا نمي آيد ؟  موضوع اين است كه ما يك تعريفي داريم ، 

ير در دنياي وارونه يا در دنياي خود شيفتگي ، عشق يك تعريفي دارد ، و در دنياي غدنياي وارونه و غير وارونه ، 
  .ك تعريف ديگري دارد وارونه ي

  در دنياي وارونه عشق يعني اسارت ، عاشقي يعني كنترل اسارت ، 
  در دنياي غير وارونه عشق يعني آزادي ، 

  ديدن همه كس را و نديدن خود را***       ـــــد آموخت       از مردمك ديده بباي

  تعريف عشق در دنياي وارونه :  
عقلاني است ، عشق روي پله عقل  تجربه مي كنيم ، به معني اسارت است ، عشقِعشقي كه ما در دنياي وارونه  

  . نباشد تو ميميري  است ، عقل است كه اين عشق را  توصيه  مي كند ، ميگويد اگر او
انسان عمدتاً عشق عقلاني را تجربه مي كند  ، چون نرم افزار ناخودآگاهي ما را از بچگي روي عقل بستند ، حالا 

همه تعريفهايي دارد ، به ما گفتند عاقل باش ، عاقل باش ، عاقل باش ، عاقل باش ، اين بچه عاقلي است ، عاقل  اينها
لذا ما وقتي هم كه مي . ، عاقل ، و الان اين نرم افزار ناخودآگاهي ما بر اساس دو دو تا چهار تا بسته شده است 

  كنيم ؟ عشق عقلاني را تجربه ميكنيم ، نه عشق عشقاني را ، خواهيم عشقي را تجربه كنيم ، چه عشقي را تجربه مي 
   .، عقل است كه مي آيد و مي گويد  عشق عقلاني اين است كه مي گويد اين بايد باشد تا تو زندگي بكني

پيشنهاد عشق را آنچيزي را كه ما در تجربه عشق زميني دنبال مي كنيم پيشنهاد عقل است ، پيشنهاد عشق نيست ، 
لي و مجنون داريم و يك خسرو و شيرين داريم ، اينها را داريم ، بقيه همه در واقع آن تجربه را نكرديم و در يك لي

له عشق به يك مگس از روي پ .ه يك مگس به ديده عشق نگاه بكند ، يعني بواقع اگر آن تجربه را انسان ميكرد 
، ما تازه وقتي هم كه نگاه مي كنيم از رو پله عقل نگاه توانست به يك گُل از روي پله عشق نگاه بكند نگاه بكند ، مي

  .مي كنيم 
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  ار ما نيست شناسايي راز گُل سرخك
  ــــــــاور باشيمنـكار ما شايد اين است كه در افسون گُل سرخ ش

  ويمكار ما شايد اين است  كه پي نيلوفر و قرن ، پي آواز حقيقت بد
  پـشُت دانــــــــــايي  اردو  بزنيم

  
  ردو نزديم ، عشقمان هم عقلاني است ، ما پشت دانايي اُ

  شمسِ من و خدايِ من :  
و ماجراي شمس من و خداي من ماجرايي است كه ما تا يك جايي ميتوانيم بياييم ، تا جايي كه عاشق تجليات الهي 

  بشويم نه خودش ، خودش را نمي توانيم ، وقتي عاشق تجلياتش شديم 
ار را كرده ، براي كسي ممكن است مگسي اين كار را بكند ، يك زنبور ، با ديدن يك زنبور براي مولانا شمس اينك

  آن عشق حاصل بشود ، و اين قلب در تسخير قرار بگيرد ، 
  مشكل بشر امروزي :  

كه اينجا را بر اساس دو دو تا . ما الان يك مشكل داريم ، مشكل نرم افزاري داريم ، مشكل ناخودآگاهي داريم 
چهار تا برنامه نرم افزاري اش را نوشتند ، لذا وقتي كه مي آييم روي حريمي كه از دو دو تا چهار تا پيروي نميكند 

، هر چي ، خارج  از حريم ادراك و اشراق و نمي دانم اين مسائل را كه چون دو دو تا چهار تا ندارد قفل مي شود 
عاتش به اينجا مي رسد اين را سانسور مي كند ، قفل مي كند ، نگهش ميدارد ، الان مشكل ما به محض اينكه اطلا

اين است ، يعني مشكل انسان اين است كه نرم افزار ناخودآگاهي اش بر اساس لاژيك و منطق و دو دو تا چهار تا 
ت ، عقل مي آيد و دو روزه طراحي شده ، لذا عشق را هم از اين زاويه مي بيند ، علت شكستمان هم همين اس

  عيبها را پيدا مي كند ، عيبها را كه پيدا كرد ديگر وامصيبتا است ، ديگر همه چيز از بين رفته است ، 
  بنابراين يك ماجراهاي ديگري رخ مي دهد ، . ببيند  عشق نمي تواند عيبولي اگر عشق باشد 

  
  : در پاسخ به يك سؤال 

وحدت را نمي داند ، اينجا ما وحدت در كثرت هستيم ، بالا كثرت در وحدت است ، ، كسي كه در ابتداي راه است 
اينجا كسي كه مي خواهد شروع كند اين چيزها را نميداند ، ما داريم عام صحبت ميكنيم ، كسي كه مي خواهد به 

  و . اين وادي نزديك بشود كه خيلي از مسائل را نميداند 

  »ـت وش نيسـخره هر گـُحلقه او س***             ـت وش نيسـفهم او در خور هر ه« 

و دارد مي آيد يك مسائل مقدماتي را ميتواند دسترسي پيدا بكند ، ميتواند به حريم عشق نزديك بشود و اين 
نزديك شدن به حريم عشق ، يعني با رعايت اصول كلي ، مثل همين ، عشق ، عشق است ، اگر توش عقل نبود آن 

افتد ، اين قانون است ، و دل بخواهي نيست ، از بالا به پايين دل بخواهي نيست ، قانونمند است ، ادراكات راه مي 
ش قرار دارند ، يكي ـّش و چه عامـّيعني هيچ فرقي بين هيچ كسي نيست ، همه در پناه رحمت الهي ، چه خاص

ب اين نشان ميدهد كه به دنبال در غار چه كار مي كردند ؟ خو) ص ( مشتاق شده و يكي نشده ، خوب ، پيامبر 
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ببينيم كه اشتياقي رفتند ، به دنبال يك ماجراهايي رفتند ، علت انتخابشان  را هم يعني مي توانيم با هم پيگيري كنيم 
علت داشته كه انتخاب شدند ، دلبخواهي نبوده ، و آن دستمايه را چه كار كردند ؟ آن دستمايه را داشتند  ،نه 

  بهش رسيدند و قانون بازتاب  مزدشان را بهشان برگردانده است 
  

  : در پاسخ به يك سؤال 
  تعريف روح از ديدگاه عرفان كيهاني:  

عدي را داريم ، ـَچند تا جهان است ، جهان  اينجا را داريم ، جهان ب گفتيم اين وح هادي است ، حالا هاديِ  چيست ؟ر
مختلفي تشكيل از مقاطع خودش ، عدي را داريم ، حالا هر كدام از اين جهان ها مثلاً در جهان لامكان لازمان ـَجهان ب

   .شده ، كاري نداريم 
رار مي گيريم ، يك نيروي روح است و يك حت تأثير دو نيرو قتروح نقش هادي دارد ، يعني هميشه در هر جا ما 

همين الان كه ما اينجا هستيم تحت تأثير دو تا نيرو هستيم ، منتها نميشود الان بازش  .ت پايين نيرويي هم به سم
الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ـ الإ سرا  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن((كنيم ، روح آنيكه گفته مي شود 

اين چيست ؟ اين با ما هست  ، اين روح هادي است ، نقشش هادي است ، در همه مقاطع و در همه زندگيها )) ٨۵
  اين روح ، اصلاً ربطي به اين موضوع به اصطلاح ندارد ، . 

اما كالبد رواني بخشي است كه احساسات ما را مكشوف مي كند ، كالبد ذهني بخشي است كه ادراكات ما را 
ها يك ماجراي جدا يي هستند ، منتها نحوه اي كه ما ارتباط برقرار مي كنيم ، و يك ، هركدام از اينمكشوف مي كند 

د ، ما چه اطلاعاتي مي دهيم ، چگونه پردازش مي كنارتباط ما را با هستي برقرار مي كالبد فيزيكي هم هست ، كه
كنيم ، روان و ذهن به اصطلاح چه جوري مي خواهند اين موضوع را بپرورانند ما به يك نتيجه اي مي رسيم  ، 
عشق عقلاني مي رسيم يا عشق عشقاني ميرسيم ، حالا اين اصطلاح هم كاربرد اين كه درست بشود با هم تفاوت 

اين زاويه است وگرنه هر كدام از اينها را تعريف هايش را بكنيم ارتباطي به خود اين ندارد ،  پيدا مي كند ، از
  چگونه ما با هستي ارتباط برقرار كرديم يك پاسخي براي ما دارد مي توانيم بررسي كنيم ، 

  
  :سؤالدر پاسخ به 

يا سابقاً با اين عنوان كسان ديگري  حلقه را براي نخستين بار خودتان مطرح فرموده ايد ؟عرفان اصطلاح كه  ( 
  )عرفان حلقه را به كار برده اند ؟ 

خودم نام عرفان حلقه را بر اين گذاشته بودم ، دوست عزيزمان ، استاد عزيز جناب آقاي دكتر منصور لاريجاني 
اني را گذشتيم ، ما هم نظر اين استاد عزيز را محترم شمرديم و آمديم عرفان كيه. پيشنهاد عرفان كيهاني كردند 

منتها چون كه سالها بود اين مسئله به نام عرفان حلقه بين دوستان مجموعه مورد شناسايي بود ما هر دويش را 
گذاشتيم كه هم آنها و هم به هر حال اين قضيه كلاً بتواند با هم تلفيق داشته باشد ، اما اسمي كه  در واقع كليت 

بهترين اسمي است كه دقيقاً نشان مي دهد كه ما در عرفان عملي با ظر من اين ماجرا را مي رساند ، حلقه به ن
  . استفاده از حلقه چه كار مي كنيم و خيلي متناسب تر است 
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  : در پاسخ به يك سؤال 
در مورد بحث به اصطلاح عرفان عملي ما اول بايد ببنيم كه نقطه نظرهاي همديگر را قبول داريم كه وارد دنياي 

در  .همديگر عشق كنيم  بشويم يا نه ، اگر نقطه نظرات همديگر را بتوانيم قبول كنيم ميتوانيم با دنيايهمديگر 
ابتدا به ساكن ما  )) ۶ــ کافرون لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (( كند ، هر كسي برود با دنياي خودش عشق  غير اين صورت

  ست ، همان ابتدا گفتيم ، چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند ، ا ياصلاً ببينيم كه به اصطلاح دنياي ما البته يك
  جهان شمول ( : نگاه به هستي از چهار زاويه(  

گفتيم علم و فلسفه و مذهب و عرفان از چهار زاويه مي خواهند به هستي نگاه بكنند ، آن چيزي كه جهان شمول 
زاويه تائيد بشود ، اين زاويه  زاويه به تضاد بخورد ، از آناز اين باشد با هر چهار تا انطباق دارد ، يعني نمي شود 

  ، نمي شود ، . . . نميدانم 
  

   :سؤال در پاسخ به
در تعريف عرفان قدرت كه بيان كرديد فن و تكنيك وجود دارد پس نبايد ظاهراً عمل رياضت ، تصرفّ و فلان ( 

  )را از مقوله عرفان به حساب آورد 
به اعتقاد ما البته ، شما تمام مسائل منفي را و مثبت را ، اتصال به شبكه مثبت  ، ما  دو نيازي به رياضت نيست ، 

شبكه داريم ، شبكه مثبت و شبكه منفي ، هوشمندي مثبت و هوشمندي منفي ، براي متصل شدن به شبكه مثبت يا 
راهش را بلَد نبودند ، رفتند  شبكه منفي نياز به هيچ رياضتي نيست ، اگر رفتند به دنبال رياضت به خاطر اينكه

،  يعني در واقع رياضت وسيله اي بوده براي اينكه  خودشان را به اين در و آن در زدند بلكه يك جوري پيدا كنند
ميخ دار بخوابد ، ولي اگر يكي رفته خوابيده اين  اشتياقشان را نشان بدهند ، لازم نيست كسي برود روي تخت

ه اين كار را كرده كه بگويد من مشتاقم ، به من يك چيزي بدهيد ، ولي يك نفر مي كه رفتآنقدر مشتاق بوده 
و براي جاري كردن طلسم  . تواند گوشه خانه اش بنشيند هيچ حركتي نداشته باشد ، مشتاق باشد ، و متصل بشود

شريك جرم را )  2قرارداد است ، )  1و فلان و اينها نياز به هيچ چيزي نيست ، آن طلسمي كه جاري ميشود  
چون كسي كه وارد اين قضيه مي شود ، كسي كه انجام بدهد ، ، ل و محكم ـَّجـَسـُميخواهند آنجا با مدرك م

رمند كسي كه سفارش دهنده است ، اينها شريك ج. حرز بشود يكسري پيشنهادات ـُرم او مبراي اينكه شراكت ج
و اينها عرفان قدرت جاري مي شود ، ، شده كه در غالب تكنيك به نظر مي آيد ، و با جاري شدن آن طلسم 

نيازي به آنها نيست ، نيازي به آن مسائل نيست ، ولي براي اينكه فردي كه مي آيد سفارش مي دهد ، شراكت 
جمن آمدم به ايشان گفتم و ايشان گفت كه تسخير قلوب دانستم ز بشود و فردا نگويد كه من نميحرَرمش م ،

است ، باشه من قلبش را برايت تسخير مي كنم ، براي اينكه شراكت جرم محرز بشود  تشريفاتي را جاري مي 
كنند كه فرد هم بايد برود و آن تشريفات را جاري بكند ، فردا مي گويند تو ببين اين كارها را كردي ، رفتي و 

ي دانم ، سايه نردبان را آوردي ، اين را با آن چكار كردي و اين را با اين قاطي كردي ، تو مي گويي كه من نم
  نميدانستم كه چكار ميخواهم بكنم ، 

شبكه منفي براي خودش شگردهاي خاص و زيركانه خودش را دارد ، شراكت جرم را محرز مي كند ، و گرنه 
جاري شدن ارتباطات منفي در شبكه منفي كاملاً مقدور است ، نياز به هيچ بدون نياز به آن مسائل هم امكان 
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ه رياضت در زندگي ام وجود نداشته از اين رياضتي نيست ، حالا حداقل از نظر ما ، چون من خودم اصلاً يك ذر
  .ها كشيديم ، بنده هم همين طور  ، هر چه بوده زندگي فردي ، خوب زندگي شخصي همه مان سختيبابت 

  لزوم حفاظ :  

يا بحثي را كه ما داريم ، حمله شبكه منفي داريم ، خوب ما اينها را پشت سر گذاشتيم ، خوب اينطور نيست كه شما 
بگوييد سبحان االله ، شبكه منفي بايستد و نگاهت كند ، شما چهار تا ذكر بگوييد مورد حمله قرار ميگيريد ، شايد 

رب را كرده باشند ، خوب ، شما اگر كه واقعاً با كيفيت ذكري را بگوييد مورد الان بين ما كساني باشند كه اين تجا
شبكه مثبت و  .اين مسائل هست ، حمله شبكه منفي حمله قرار مي گيريد ، مگر حفاظ داشته باشيد و بدون حفاظ 

فاً دريافت من صر، ماجراهايي كه خوب خودش يك صحبتها يي را دارد ، بنابراين من چون خودم از اين بابت 
آنچه را كه مي گويند ، مي خودم را بگويم ، چيز ديگري را نمي توانم بهش اضافه بكنم ، و امانتدار هستم ، لذا 

گويم نيست ، ثابت هم مي كنم ، هركس مي گويد نه هست ، فلان ، بهش ثابت مي كنيم كه نه به رياضت نيست ، 
  ،  به اين نيست

  راه خدا كوتاه ترين راه هاست:  
ه است ، ترفندشيطان اين بوده  كه به ما مگويد كه راه خدا طولاني ترين راه است ، يعني تا راه خدا كوتاه ترين را

اسم راه خدا مي آيد همه ياد نمي دانم چاه و غار و فلاكت و رياضت و اينها مي افتند ، فريب خورديم ، راه خدا 
همه كارها در عرفان با  .، نظر ، بحث نظر است جلوتر كوتاهترين راه است ، يعني هرچه در عرفان مي رويم 

  نظر انجام مي شود ، 

  در نظر بازي ما بيخبران حيرانند 

  م ـما خاك را به نظر به كيميا كني

  .هنر ارتقاء انسان است ، به نظر ، ما انسان را ، خاك را ، كيميا 
 يك نظر است ، رياضت يعني چه ؟ يعني همه چيز در دنياي عرفان 

  » صد درد را به گوشه چشمي دوا كنيم***       ا كنيم       ـــــــــما خاك را به نظر كيمي« 

گوشه چشم است ، همه اش گوشه چشم است ، تازه گوشه چشم خيلي زياد است ، نظر است ، همه اش يك نظر 
است ، بنابراين ، اين راه خداست ، اگر كسي مي تواند با گوشه چشم كار كند ، با نظر بازي ، ميتواند كاري كند اين 

    ،. . . ، و بعد هم فكر مي كنيم كه خداوند ميشود راه خدا ، اگر لقمه را دور دهانمان چرخانديم و آورديم 

اين مشكل ماست ، و ما تعريفي كه داريم اين  اينقدر كار ما را مشكل مي كرده ؟ آخر براي چه ؟ چرا مي بايستي
است كه راه خدا كوتاهترين راه بايد باشد و هست ، اين هم حالا قابل اثبات است و مي توانيم ، به هر حال در 

اين موضوع از چيزهايي است كه فرد خيلي سريع بهش مي رسد ، چيز پيچيده اي نيست ، جزء عرفان عملي 
  مسائلي است كه به سرعت به آن دسترسي پيدا مي كند  ،
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   : در پاسخ به سؤال
پله بي ابزاري ، اگر ممكن است بخصوص ، عرفان قدرت را به عنوان پله بي ابزاري معرفي كرديد ، ـ موضوع ( 

  )خواندن فكر ديگران نمونه اي را به صورت كلي نشان دهيد ، در باره 
عرفان قدرت و عرفان كمال  فرق نمي كند ، اگر بحث ادراك و اشراق است ، يعني چه به ، فرقي نمي كند 

حريم مقدس است صورت كلي نشان بدهيم ؟ براي فكر خواني بايد متصل بشويم به شبكه منفي ، حريم افراد 
االله است ، خوب وجود ما بيت االله هست يا نيست ؟ هست يا نيست؟ من سؤالي نكردم ، اين يك  حريم افراد بيت

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي (( سؤال را جواب بدهند دوستان ، هست يا نيست ؟  در وجود ما روح االله است 

م ما ، و وجود ما بيت االله است و نزديك شدن به اين حريم به و  حري )) ٧٢و ص  ٢٩فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ـ الحجر 
سش شكسته بشود ، لذا فكر خواني از نظر ما ، فقط از طريق اتصال به  شبكه منفي اين صورت نيست ، بايد تقد

امكان پذير است و بقيه مسائلي كه خدمتتان عرض كرديم به همچنين ، يعني جزء عرفان قدرت است ، ما تجربه 
ما اصلاً نميدانستيم كه عرفان كمال چيست ، شد شروع يم ولي كنار گذاشتيم ، در آن سي سال قبل كه ماجرا كرد

اين ميداد و آن ميداد ، يعني اينطوري است و اين قانونش است ، و اينها با هم به ؟ ، عرفان قدرت چيست ؟ 
شد كه عرفان قدرت چيست ، و بعداً ما اصطلاح يك رقابتي دارند ، اين ميدهد و آن ميدهد ، و بعدها مشخص 

  اين بخش را كنار گذاشتيم و متوجه شديم كه قدرت حلوا است ، 

  هر كه صبر آورد گردون بر رود***       هر كه حلوا خورد واپس تر رود       
  ركانــــصبر باشد مشت هاي زي***             انـودكــــهست حلوا خوراك ك

، حتماً نياز به يك قدرتي دارد و دنبال شيريني و انساني كه مي رود دنبال فكر خواني حتماً يك نقاط ضعفي دارد 
سال فكر ديگران را بخوانيم ، چه كمالي  هاست ، دنبال حلواست ، خوب كمال نمي آورد كه ، فرض كنيد ما پنجا

ب البته اثباتش ساده است و من زياد نمي خواهم در براي ما مي آورد ؟ هيچ كدام از اينها كمالي نيست ، و خو
  . . . حاشيه 

  
  :در پاسخ به سؤال

  )لاك استفاده از اين حلقه شاهد بودن و تسليم محض است جناب عالي فرموديد تنها شرط استفاده و م(  
تسليم محض مشكل است ، محضش را برداريم ، چون ما مراتب مختلفي را طي مي كنيم و هر بار درجه تسليم 

ما يك چيز ساده اي را مي گوييم كه مي رود بالا ، تسليم اصلاً شايد معني اش را خيلي برايمان قابل درك نباشد ، 
و ذهن و ولي اينطور نيست ، و در فكر ، م خداييم ما تسليميم ، ولي نه اينطور نيست ، الان ما فكر مي كنيم تسلي

و در واقع روزي چند بار . عملمان به اصطلاح هزار رخنة ديگر هم باز كرديم كه غير از خدا را هم ما كمك بگيريم 
ولي  )) ۶فصلت  فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ـ(( دقيقه نمي گذرد نقضش مي كنيم ، ميگوييم ولي  ))إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (( مي گوييم 

شد كه نقضش مي كنيم ، و در واقع مفهوم تسليم برايمان يك مقدار چيز است ، بطور نسبي رويش دقيقه نميك
صحبت كنيم بهتر است ، تسليم محض ديگر يعني انتهاي همه چيز ، يعني داريم ميرويم كه آن انتها به يك تسليم 

  دائمي برسيم كه خودش يك مقامي است ، 
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  :ؤالادامه س

و در جاي ديگر نيز ذكر كرديد كه عرفان حلقه به اختيار تام و كامل باور دارد ، قرار گرفتن اين دو مقدار را (   
  )در كنار يكديگر بيشتر تبيين فرماييد 

  شاهد بودن(، تسليم  :شرط استفاده از حلقه(  
يعني الان يك كسي كه مي خواهد از حلقه استفاده كند ايمان و باور نمي خواهد ، گفتيم شرط استفاده از حلقه ، 

اشتياق هم نميخواهد ، استدلالش هم ساده است ، هنوز نمي داند چه چيز است كه ، بهش بگوييم باور داشته باش 
نيستيم كه بگوييم تو  ، عقيده داشته باش ، هنوز نمي داند كه چيست ، چيزي را كه نمي داند چيست ، ديكتاتور كه

  . بايد عقيده بياوري  ، باور بكني ، ايمان داشته باشي ، به يقين رسيده باشي ، تا استفاده كني 
رحمت الهي مفهومش اين است ، ديكتاتوري در آن نيست ، رحمت است ، مي گويد كه مي خواهي تست كني ؟ 

كار كنم ؟ مي گويد فقط نگاه كن ، اين اول و آخر  ميگويد بله ، مي گويد خيلي خوب بيا تست كن ، مي گويد چه
   .ماجراست ، چيزي غير از اين نيست ،

  . ا پشت سر گذاشتي ، خواه ناخواه اگر توانستي نظاره گر باشي ، شاهد باشي ، فاز يا مرحله اول تسليم ر
اين  .گويي نيست ، مينبود  .هست ، مي گويي هست . ا مي زني به سينه نگاه مي كني يعني نظاره گري ، دستت ر

  . ست مفهوم رحمانيت عام الهي است ، در رحمانيت كه ديكتاتوري ني

  مشكل ما چيست ؟  

د حالا البته ما كه مي توانيم از حلقه استفاده بكنيم ، هزارن نفر دارن ؟حالا مشكل ما چيست كه نمي توانيم  خوب ،
مشكل چيست كه به اصطلاح در سر راه استفاده از اين  مي گويم ،ولي كليّ دارم  .الان از حلقه استفاده مي كنند 

مشكل اين است كه ما لحظه اي هم حاضر نيستيم دست از خودمان برداريم ، دست از دو دو تا چهار تا  ، حلقه
، مگر مي شود ؟ چطوري مي شود ؟  آخر  برداريم ، همان لحظه هم مي آييم مي نشينيم و ميگوييم نه  نميشود

يك عمري است اين طرف آن طرف دويدي ، خوب يك چند دقيقه هم اين عقل  را  تست كن ،  با، با. . . تا  هزار
  .بگذارش كنار 

  » نباشدر ـكه درس عشق در دفت       ***       بشوي اوراق اگر همدرس مائي« 

  » كتاب اولذار ـــــبر تاق فراموشي بگ***              آن نقطه خاموشي در حرف نميگنجد« 

  .لبه ها مي آيد ، مي آيد و مي آيد و به هم ميخورد . ه خدا مثل يك قيف است اين را
  و در آنجا يك جايي ، يك نقطه هست ، يك نقطه خاموشيست ، 

  تــكـعـبـه و بـتـكـده و جـبـّه و زنــّار يـكـيـسـ        ***     ت  ـار يكيسـكـكـواق نّـشـر عـَن در بـفر و ديـك
  ستـعشق و معشوقه و عاشق ، دل و دلداده يكي       ***    ريـگـا نـِـــــــاگــر از ديـده عـاشـق به دنـي

  خوشدلم زانكه طبـيبم يـك و عـطـار يـكـيـسـت   ***          ن و درمانـش  ـود درد مـُه بـرچـف گـلـتـخـم
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  همه چيز نعمت است :  
، همه چيز كوتاه ترين راه بوده است ، و همان بحثهايي كه نعمت است در آنجا متوجه مي شود كه همه چيز 

ير  نبود ، شيطان هم نعمت ـِعمت است ، اگر نبود ، خآن شرّ هم ن )) ٢مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ـ فلق (( داشتيم ، همان 
است ، اگر نبود كمال نبود ، و ماجراهاي ديگري ، اصلاًٌ ما دنبال خدا نبوديم اگر شيطان نبود ، اصلاً اينجا نبوديم ، و 

كار كني خواهي چه ما كه هستيم ، اين را مي )) ٣٠ـ بقره  نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ((َ اگر نبود ملائك گفتند كه 
  ؟ ، 

 خلقت انسان  فلسفه :  
پس بودن ما اينجا ، ما آمديم كه به اصطلاح نقشه عظيمي را بگوييم كه طراحش دنبال چه بوده است و چرا 

، ما امانتي به ما داده شد ، به بقيه داده نشده  چنينطراحي شديم ، فلسفه خلقت ما چه بوده ، ما چه داشتيم كه اين
  .، نردبان عشق و ماجراهاي ديگري را با هم به اصطلاح صحبت بكنيم به طور كلي حرفي بزنيم  م آمده اي

خوب اسم اين هم تسليم است ، يعني شاهد هم كه  موضوع همين است ، آيا مشكل است ؟بنابراين توي بحث اين 
يك باور برسد  آمده آنجا تسليم شده ، خوب حالا اين تسليم مراتب دارد ، براي شروع قضيه ، براي اينكه او به

  .حد كافي است ، تمام شد و رفت  همين
  

  :در پاسخ به سؤال 
ست ، آيا مگر نه اين اگر برداشت درست ا .خدا مي شود  سان با عبور از جهنم است كه خليفةشما فرموديد ان( 

  )في الأرض است ، آيا پس از جهنم ارض وجود دارد يا نه ؟   است كه خليفة
  ض  « منظور ازچيست ؟  »أَر  
است ، نه  راجِعونَ إلَِيه وإِنَّا للهّ إنَِّاارض است ، بستر حركت ما حلقه  )) ١۵۶إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ـ بقره (( حلقه 

ه اي ممكن است بروند در كره مريخ يك عد .ه اي ساكنند الان ما در ايستگاه فضايي يك عد خوب ،. اين زمين 
از ماجراي اين نقشه الهي نجات پيدا كرده اند ؟ ، آيا اگر يك كسي روي مريخ ساكن شد ديگر  پس ، .بشوند  ساكن

 حركت است ، و حالا بسترِ بسترِ، خوب ماجراي ارض ؟ چرا آمدم ؟ به كجا مي روم ؟  نميگويد من از كجا آمدم
   .حركت داريم ، زمينة حركت داريم 

  مفهوم سماء  
را   آسمان هفت .هفت گاوصندوق اطلاعات هستي است  هفت آسمان ،. لاعات هستي است سماء گنجينه اط

  . رسيدن  راجِعونَ إلَِيه وإنَِّا للهّ إِنَّادرنَورديدن  يعني به كل اطلاعات 
 مفهوم ماء  

، حالا البته اينها  همه چيز از آگاهي آفريده شده )) ٣٠ الأنبياء وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ـ(( ماء آگاهي است ، 
خارج من فقط خواستم اينجا مختصر خدمتتان بگويم كه ذهنتان را ، ذهنمان را از مسئله فيزيكال بايد  .اثبات دارد 

. شما ظاهر مي خوانيد ارض ، ولي باطن اين ارض چيز ديگري است  و بحث حركت از ظاهر به باطن ،. كنيم 
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نحر ، كانالهاي جاري شدن اين   ))جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ((  .سماء ، ولي باطنش چيز ديگري است ميخوانيد 
  . و  بهشت هايي كه ما بر اساس آگاهي هاي خودمان خواهيم ساخت . آب است ، اين آگاهي است  

كند شت در وحدت ، اينها با هم فرق ميتا به  كثرتبهشت ها ، جنات داريم ، عدن داريم ، رضوان داريم ، بهشت در 
صحبت يكي از تعاريف  اولِ، يك معاني هست كه ظاهر را مي خوانيم و بعد اگر برويم به باطن نفوذ بكنيم ، كه 

، يعني رسيدن به كيفيت ، ماجرا از كميت و فيزيك خارج مي شود ،  عرفان گفتيم كه حركت از ظاهر به باطن است
  .نكنيم ، پس أرض بستر حركت است  راموشاين را ف

، چرا گفت  )) ١٩وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ـ الأعراف (( حالا بعد بياييم كه مي بينيم كه همه چيز مثلاً ميگوييم شجره 
اينها همه معاني و مسائلي دارد كه بايد از آن  .باطنش ، يك چيز ديگري برميخوريم شجره ، خوب پس برويم 

  . زاويه بهش نگاه بكنيم 

و متون مذهبي ندارم ، و همانطور واقعيت قضيه اين است كه من هيچ اطلاعاتي در زمينه عرفان كلاسيك ندارم 
كه گفتم جز پيچ و مهره چيزي را نمي شناسم و كسي كه راجع به پيچ مهره اطلاعات دارد بخواهد راجع به عرفان 

خت است ، و خلاصه جرأت و جسارت زيادي مي خواهد و از همه عزيزان اظهار نظر  بكند كارش بسيار بسيار س
و اميدواريم كه با راهنمايي ها و ارشادات خودشان ما را . من تشكر مي كنم كه به هر حال اين فرصت را دادند 

  كنم ،  در اين امر مهم راهنمايي بكنند و براي همگي از خداوند متعال توفيق آرزو مي

  
  
  مي سپاريم همه را به خدا

  


